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را  مادرش  گلولــه  شــلیک  با  آمریکایی  کودک 
کشت

زنی بر اثر شلیک کودک خردسالش در ایالت  �
ویسکانســین آمریکا کشته شد. این پسر خردسال 
دو و نیم ساله که در صندلی عقب خودرو مادرش 
نشسته بود، با برداشتن کلت کالیبر ۴۰ موجود زیر 
صندلی راننده و کشیدن تصادفی ماشه آن، مادر 
خــود را از پای درآورد. «آنــدره پرایس»، پدر این 
کودک خردســال، در گفت وگو بــا پلیس محلی، 
صاحب اصلی این اسحله گرم را دوست همسر 
۲۶ســاله خود «پاتریس پرایس» معرفی کرد که 
از قضــا مأمور امنیتی اســت. به گفتــه وی، این 
حادثــه درحالی اتفاق افتاد که فرزند یک ســاله 
دیگر و مادر همســرش نیــز در خودرو بودند. در 
هشتم ماه مارس (۱۸ اســفند) نیز در حادثه ای 
مشابه در فلوریدا، یک کودک چهارساله که او نیز 
در صندلی عقب خودرو نشسته بود، هنگام بازی 
با کلت جاگذاری شده در پشــت صندلی راننده، 
مادر در حال رانندگی خود را از پای درآورد و یک 

سرنشین دیگر خودرو را نیز مجروح کرد. 

تیراندازی مرگ بار در سیدنی
پلیس اســترالیا تأیید کــرد تیراندازی در مرکز  �

خرید «بنکســتاون سنترال» در غرب سیدنی، یک 
کشــته و دو مجروح بر جای گذاشت. هویت فرد 
مهاجم و محل اختفای او هنوز نامعلوم اســت. 
بنــا بــر گزارش ها، در ایــن مکان هشــت گلوله 

شلیک شد. 

ابراز تأسف قاتل زوج میان سال
مــردی پــس از ورود بــه خانه زن وشــوهر  �

میان ســالی، آنها را به قتل رساند و حتی پیغامی 

هم برای پلیس گذاشــت. «غلام و شــیما ربی» 
۵۹ و ۵۷ســاله بنگلادشــی در منــزل خــود در 
«ســنت خوزه» به قتل رســیدند. طبــق گزارش 
پلیس، کاغذ مچاله شــده ای روی زمین پیدا شد 
کــه در آن قاتل خطــاب به پلیس اعــلام کرده 
بــود از اینکــه در اولین قتلی که مرتکب شــدم 
کثیف کاری کردم، متأسفم. پلیس یکی از فرزندان 
این خانواده را برای بازجویی در بازداشــتگاه نگه 
داشته  است. علاوه بر کاغذی که روی زمین پیدا 
شــده بود، متنی هم به ایــن مضمون روی دیوار 
نوشته شده بود: «من نمی توانم مانند شما باشم 
و دروغ بگویــم، مــن نمی توانم بــدون اینکه به 
کسی بگویم شخصی را دوســت داشته باشم». 
یکی از دوستان خانوادگی مقتولان جنازه آنها را 
داخــل خانه پیدا کرد. این زن  و شــوهر به همراه 
دو پسر ۱۷ و ۲۳ساله شــان زندگی می کردند. در 
حال حاضر قاتــل و دلیل جرم برای پلیس هنوز 
محرز نیســت و پلیس از افرادی که کوچک ترین 
اطلاعاتی دراین باره دارند، درخواســت کرده به 

اداره پلیس مراجعه کنند. 

سهل انگاری مادر، کودک را به کشتن داد
مادری که هوش و حواســش بدون توجه به  �

فرزندش پیش تلفن همراهش بود، باعث شــد 
فرزندش کشــته شــود. کودک دوســاله که کنار 
مــادرش که در حــال بازی با تلفــن همراهش 
بود، ناگهان به وســط خیابان رفت و با خودرویی 
تصادف کرد. این تصادف دل خراش در لوان سیتی 
در شرق چین اتفاق افتاد و در آن کودک دوساله 
که «هان هان» نامیده می شــد، به علت شــدت 
ضربــه وارده جــان خــود را در بیمارســتان از 

دست داد. 

پنج قاره

رخداد حادثه ها

۲۰ کیف قاپی در کمتر  از  یک هفته
سارق حرفه ای که در کمتر از یک هفته ۲۰ فقره  �

کیف قاپی و زورگیری کرده بود شناســایی و دستگیر 
شد. سرهنگ «محمد بوســتانی»، فرمانده انتظامی 
مشــهد، در تشــریح این خبر گفت: در اجرای طرح 
امنیت محله محور، یکــی از تیم های پلیس هنگام 
گشــت زنی در خیابان امامت، جوان موتورســواری 
را در حال قاپیدن کیف دســتی زنی مشــاهده کرد و 
بلافاصله وارد عمل شــد. وی افزود: مأموران گشت 
کلانتری سجاد با اعلام موضوع به مرکز پیام، در یک 
تعقیب و گریز کوتاه موتورسیکلت را متوقف و سارق 
را دســتگیر و در بازرســی بدنی یک قبضه چاقوی 
بزرگ کشــف کردند. وی تصریح کرد: متهم ۳۰ساله 
که دارای سابقه سرقت و فروش مواد مخدر است، 
هفته گذشته از زندان رها شــده و در بازجویی های 
علمی مأمــوران کلانتری به ۲۰ فقــره کیف قاپی و 
زورگیری از شــهروندان در کمتر از یک هفته اعتراف 
کرد. سرهنگ بوستانی خاطرنشان کرد: با هماهنگی 
مقــام قضائی تحقیقات از متهم برای کشــف دیگر 

جرائم احتمالی ادامه دارد. 

دستگیری یک متهم 
با ۴۶۰ فقره کلاهبرداری

رئیس پلیس آگاهی انتظامی اســتان کردستان از  �
دستگیری یک متهم به اتهام ۴۶۰ فقره کلاهبرداری 
در شهرستان سنندج خبر داد. جمال سلیمانی گفت: 
این متهم با دایرکردن شــرکت اشتغال زایی در منزل 
خود در شهرســتان ســنندج، در مدت ۱۰ روز از ۴۶۰ 
متقاضی شغل ثبت نام کرده بود. وی افزود: این فرد 
از هر کدام از ثبت نام کنندگان بیش از ۱۰  میلیون ریال 
وجه نقد همراه با چک و ســفته دریافت کرده و به 
حســاب شــخصی خود واریز و به آنان قول مساعد 
در جهت ســرهم کردن قطعات جانبــی خودرو در 
منزل داده بود کــه پس از ثبت نام ۴۶۰ نفر، از محل 
متواری شــد. رئیس پلیس آگاهی انتظامی اســتان 
کردســتان اظهار کرد: دراین باره پرونده ای تشکیل و 
در اطلاع رسانی، ۴۶۰ شــاکی نیز شناسایی و وصول 
شــکایت شــد تا اینکه با روش های فنی و پلیســی، 
متهــم در تهران شناســایی و با شــگردهای خاص 
به ســنندج دعوت شــد که در یک عملیات، وی در 
سطح شهر شناسایی و دستگیر شــد. وی افزود: در 
تحقیقــات اولیه انجام شــده از متهــم، وی به ۴۶۰ 
فقره کلاهبرداري از شــهروندان اعتراف کرد و اعلام 
کــرد مبلغ پنج میلیاردو صد میلیــون ریال وجه نقد 
از مردم اخذ و به حســاب خود واریز کرده و چک و 
ســفته نیز برای ضمانت کار دریافت کرده است. این 
مقام انتظامی ادامه داد: پس از شناسایی شاکیان و 
تشکیل پرونده و ارســال آن به دادسرا، متهم روانه 

زندان عمومی سنندج شد. 

کلاهبرداری 
با راه اندازی صندوق وام خانگی

زنی که با راه اندازی صنــدوق وام خانگی اقدام  �
به کلاهبرداری ۱۲  میلیارد ریالی از ۸۰ شهروند کرده 
بود، دســتگیر شد. سرهنگ «ســیدداوود موسوی»، 
فرمانــده انتظامــی اردبیل، اظهار کــرد: با مراجعه 
حضوری تعدادی از شــهروندان اردبیلی به پلیس 
و اعلام شــکایت مبنی بر کلاهبرداری زنی از آنان به 
بهانه اعطای وام خانگی، بررسی موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار مأموران انتظامــی قرار گرفت. 
وی افزود: با انجام کارهای تحقیقاتی،  بررســی های 
میدانــی و جمــع آوری دلایل و مســتندات قانونی، 
مأموران پلیس موفق شــدند هویت زن کلاهبردار را 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، او را در 
عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند. فرمانده انتظامی 
شهرســتان اردبیل با اشاره به اینکه زن کلاهبردار در 
بازجویی های پلیس به ارتکاب ۸۰ فقره کلاهبرداری 
از مردم اعتراف کرد، گفت: زن کلاهبردار با راه اندازی 
صندوق وام خانگی و پس از جلب اعتماد عمومی 
به بهانه اعطای وام،  سپرده گذاری مردم به ارزش ۱۲  
میلیارد ریال را جمع آوری کرده و در فرصت مناسب 
متواری شده بود. سرهنگ موسوی در خاتمه با اشاره 
به اینکه زن کلاهبردار با تشکیل پرونده تحویل مقام 
قضائی شد، تصریح کرد: توجه به هشدارهای پلیس 
در پیشگیری از جرائم مؤثر و باعث ناکامی مجرمان 

در ارتکاب جرم است.

اعتراف به سرقت از ۳۰ خانه
رئیس پلیس آگاهی اســتان فارس از دستگیری  �

اعضــای باند ســه نفره ســرقت منزل در شــیراز و 
کشــف ۳۰ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ «سیروس 
حیدری» گفت: مأموران انتظامی شهرســتان شیراز 
پرونده ای را به پلیس آگاهی استان ارجاع دادند که 
مفاد آن حاکی از سرقت از یک منزل خالی از سکنه 
در شــیراز بود. وی ادامه داد: در این سرقت اموالی 
از قبیل دو دســتگاه ال ای دی، یک دســتگاه ضبط، 
جاروبرقی، ماکروویو و یک تخته قالیچه به ســرقت 
رفته بود که در این خصوص سه نفر مظنون دستگیر 
و تحقیقــات از آنها آغاز شــد. رئیس پلیس آگاهی 
استان فارس اظهار کرد: در تحقیقات، هر سه متهم 
به سرقت از آن منزل اقرار و در بررسی مشخص شد 
متهمان از افراد سابقه دار هستند. سرهنگ حیدری 
گفت: در بازجویی های انجام شده اعضای این باند به 
۳۰ فقره سرقت منزل در سطح شهرستان شیراز اقرار 
کرده اند و صحنه های سرقت بازسازی و تعدادی از 

شکات شناسایی شدند. 

شرق: «کوثر پش» زن ۴۵ساله از اهالی دهدشت بود که 
اعضای بدنش پس از مرگ مغزی با رضایت خانواده اش 

باعث نجات جان چند نفر شده است. 
ساسان عباســی، هماهنگ کننده پیوند اعضای دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان کهگیلویه وبویراحمد، دراین باره 
گفت: خانم «پش» از اهالی ایــل بزرگ تامرادی بود که 
به دلیل تصــادف دچار ضربه مغزی و خون ریزی مغزی 
شــده بود و پس از انجام آزمایش هــای متعدد، مرگ 
مغزی او به خانــواده اش اعلام و پس از آن نیز موضوع 
اهدای عضو با آنها در میان گذاشــته شــد که آنها نیز با 
اهدای عضو موافقت کردند. درنهایت دو کلیه و کبد آن 
مرحوم برداشته و برای پیوند به شیراز انتقال داده شد». 
«سیدحمید درخور»، پسر بزرگ متوفی که جوانی ۱۹ساله 
اســت با صدایی بغض آلود در گفت وگو با خبرنگار ما، 

ماجرای مرگ مادرش را توضیح داد که می خوانید. 

 از تصادفــی بگو که منجر به ضربه مغزی مادرت  �
شد. 

با خانــواده برای تفریح رفته بودیم موقع برگشــت 
مادر و پدرم ســوار موتور بودنــد که فردی با موتور جلو 
آنها پیچید و زمین خوردند. سر مادرم به آسفالت خورد 

و ضربه مغزی شد. 

 چطور از ماجرا باخبر شدی؟  �
ما آن روز با هم بودیم، اما زمان بازگشــت من سوار 
ماشــین و ۱۰دقیقه از پدر و مادرم جلوتــر بودم.  مدتی 
به مســیر ادامــه دادیم ولی از آنها خبری نشــد. به من 
زنــگ زدند و گفتند برگرد، اما نگفتند چه شــده اســت. 
وقتی رسیدم، آمبولانس هنوز نیامده بود برای همین با 
ماشین خودمان مادرم را به بیمارستان دهدشت بردیم 
ولی آنجا ۵۰ دقیقه معطل شــدیم و بعد چون دستگاه 
سی تی اسکن نداشــتند ما را به گچساران فرستادند. در 
گچساران هم ساعت چهار صبح بود که به ما خبر دادند 

امیدی نیست و مادرم مرگ مغزی شده است. 
 براي پــدرت که راننده موتورســیکلت بود، چه  �

اتفاقی افتاد؟ 
پدرم ســرش ضربه خورد.  یک طــرف پهلو و پایش 

دچار کوفتگی و کبودی و چند جایش هم زخمی شد. 
 آن موتورسوار دیگر که به پدر و مادرت زده بود،  �

چطور؟ 
او مردی افغان بود که پلیس راه را دیده و ترســیده 
بود جلویش را بگیرند، برای همین یک دفعه بدون اینکه 
به اطرافش نگاه کند، دور زده بود. آن افغانی هم انگار 

فقط کمی زخمی و الان هم در زندان است
 آیا پدر و مادرت کلاه ایمنی داشتند؟  �

پدرم کلاه داشت اما مادرم کلاه نداشت. 
 مادرت چند سال داشت؟  چند فرزند هستید؟  �

مادرم ۴۵ سال داشــت و من فرزند بزرگ هستم که 
۱۹ ســال و شــش ماه دارم و چهار خواهر کوچک تر از 

خودم هم دارم. 
 آیا مادرت قبل از این اتفاق درباره اهدای عضو  �

چیزی گفته بود؟ 
نه چیزی نگفته بــود،  اما از آنجایی که زنی مهربان، 
فــداکار و بامحبت بود اقوام به ما توصیه کردند این کار 
را بکنیم. خود ما هم کلا خانواده متدینی هستیم. وقتی 
دیدم مرحوم مادرم ضربه مغزی شــد، با همه ســختی 
که برایمان داشــت گفتیم اکنون که مادرم این طور شده 
و اقوام و آشــنایان هم پیشنهاد را مطرح کردند، حالا که 
این فرصت وجود دارد ســه، چهار نفر دیگر زنده بمانند 
انگار مادرم زنده اســت. گفتم برای شادی روح خودش 

این کار را انجام دهیم. 
 آیا قبــل از این اتفاق با موضــوع اهدای عضو  �

آشنایی داشتی؟ 
نه، تا قبل از این اتفاق از آشــنایان و دوستان نشنیده 
بــودم ولــی در تلویزیــون چیزهایی دیده بــودم. وقتی 
می شنیدم جان چند نفر نجات پیدا کرده است خوشحال 
می شدم. وقتی هم که دکترها به من گفتند مادرت مرگ 
مغزی شده و تأیید کردند کاری نمی توان کرد، گفتم چه 
بهتر که جان ســه، چهار نفر نجات پیدا کند و ان شاء االله 
آنهــا خوب و خوش زندگی کننــد. این جوری یاد و روح 
مادر من زنده اســت. درســت اســت ما غم دیدیم اما 

خانواده سه، چهار نفر دیگر خوشحال هستند و ته دلم 
روشن است که مرحوم مادرم را دعا می کنند. 

 دانشجو هستی؟  �
بله، مهندسی برق می خوانم.

 با توجه به اتفاقی که افتاد خودت ممکن اســت  �
کارت اهدای عضو بگیری؟ 

مــن قبل از این ماجرا در فکــرم بود که بعد از اینکه 
اوضاعم سروسامان گرفت این کار خداپسندانه را انجام 

دهم. 
 توصیه ات به افرادی که ممکن است در شرایط  �

شما قرار بگیرند، چیست؟ 
تجربه کردن چنین لحظاتی واقعا ســخت است، من 
که تجربه کرده ام، می گویم ســخت اســت عزیزی را از 
دســت داده باشی و در آن شــرایط بخواهی به دیگران 
فکر کنی. به آنها می گویم واقعا سخت است اما اگر به 
ذهنتان خطور کند که چند خانواده که عزیزشان به عضو 
اهدایی نیاز دارد ممکن است سال دیگر عزادار شوند، آیا 
به اهدای عضو رضایت نمی دهند؟ خود من کسی را از 
دست داده ام که از عزیز ترین هایم بود برای همین به آنها 
می گویم حس ســختی اســت. با اهدای عضو می توان 
باعث خوشحالی آنها شــد. یک لحظه خودتان را جای 

آنها بگذارید،  این کاری بود که من کردم. 
از طرفی تا وقتــی آن آدم که عضو اهدایی را گرفته 
سرپاست آن کسی که رفته انگار هنوز هست و به جای 

اینکه در یک بدن باشد در چند بدن ادامه حیات خواهد 
داد. ایــن را من می گویم که مادرم را از دســت دادم اما 
قوت قلب دارم که مادرم که فوت شــده باز هم هست. 
امیدوارم برای کســی اتفاق نیفتد اما می گویم اگر مرگ 
مغــزی برای عزیزتــان اتفاق افتاد اهــدای عضو باعث 

تسلی خاطر و آرامش قلب خواهد بود. 
 نظر اقوام و بستگان و طایفه شما درباره اهدای  �

عضو چه بود؟ 
پدرم اولین کسی بود که برای اهدای عضو پیش قدم 
شــد و البته خواهرانم هم ناراضــی نبودند، در این بین 
هم پسردایی پدرم خیلی زحمت کشید. در بین اقوام هم 
کســی را ندیدم که با اهدای عضو مخالف باشد و فقط 
پســردایی مادرم مخالف اهدای عضو بود و دلیلش هم 
این بود که ممکن اســت مادرم دوباره به زندگی برگردد 
امــا مــا او را راهنمایی کردیم که کلــی آزمایش انجام 
شده و دکترها همه تلاششان را کرده اند و به او توضیح 
دادیم که درست است با دستگاه زنده است، اما این یک 
امید توخالی اســت و با برداشتن دســتگاه دیگر مادرم 

نمی تواند ادامه حیات بدهد. 
 آیا در طایفه شــما قبلا اهدای عضو انجام شده  �

بود؟ 
نــه همان طور که گفتم در عشــیره و حتــی اقوام و 
آشــنایان نزدیک اهــدای عضو را ندیده بــودم، اما الان 
با توجه بــه تجربه ای که دارم اگــر خدای ناکرده اتفاق 
مشــابهی بیفتد بــرای جلب نظر خانــواده فردی مرگ 
مغزی شــده پیش قــدم می شــوم و از تجربــه خودم 
می گویم که هم غمگین هســتم و هم خوشحال. قطعا 
راهنمایی شــان می کنم و می گویــم اهدای عضو باعث 

آرامش خود و خانواده شان خواهد شد. 
 اقوام و آشنایان دور وقتی فهمیدند اهدای عضو  �

انجام شده، چه واکنشی نشان دادند؟ 
آنها هــم اکثــرا از ایــن کار خداپســندانه راضی و 
خوشــحال بودنــد اما چند نفــری هم مخالــف بودند 
ولــی وقتی مــا یا دیگران بــا آنها صحبــت می کردیم، 
می فهمیدند اشــتباه می کنند و حتــی عذرخواهی هم 
 کردند و گفتنــد بهترین کار ممکن را در آن لحظه انجام 

داده ایم. 
 اکنون که حدود دو هفته از ماجرا گذشــته، چه  �

حسی  داری. آیا پشیمان نیستی؟ 
خیلی هم خوشحال هستم.  در این مدت هم عمو 
و هم دایی هایــم موافق بودند و با ما خیلی صحبت 
کردنــد. اما درمجموع به دلیل ازدســت دادن مادرم 
همچنان غمگین هســتم و قطعا دوست نداشتم این 
اتفاق بیفتد اما از طرفی هم دوست نداشتم هم نوعم 
غمگین باشــد برای همین اهدای عضو کردیم و الان 
یک احساس شادی و تسلای قلبی در من و خانواده ام 

وجود دارد. 

دســتگاه قضائی این روزها مشــغول رســیدگی 
به ســه پرونده ای است که بســیار خبرساز شده اند. 
یکی از این پرونده ها مربوط به اعظم -زن ۳۰ســاله 
مشــهدی- اســت که همراه دو دختــرش به مدت 
۲۱ روز در خانه شــوهر اســیر بــود و همگی تحت 
شــکنجه های فجیع قــرار داشــتند. مرضیه  محبی، 
وکیل مدافع اعظــم، درباره وضعیــت فعلی موکل 
خــود، گفت: پرونده در مرحلــه تحقیقات مقدماتی 
و در دادسراســت. دو روز پیــش اعظم به همراه دو 
دخترش چهار ســاعت در بازپرســی  حضور یافتند و 
همه ابعاد این جنایت بررسی شد.  وی با بیان اینکه 
در ابتــدای کار برای مجرم فقط قــرار کفالت صادر 
شــده بود، بیان کــرد: پیش از اینکــه ابعاد موضوع 
روشن شده و آسیب های وارده توسط پزشکی قانونی 
مشخص شــود، این قرار صادر شــده بود که پس از 
آن دستور بازداشــت موقت صادر شد.  وکیل مدافع 
«اعظم» درباره ســلامت روانی متهم، بیان کرد: این 

موضوع باید توســط پزشــکی قانونی روشــن شود، 
امــا به نظر من وی بــا اختیار و اراده دســت به این 
اعمــال زده بــود.  وکیل مدافع اعظــم گفت: اعظم 
تــا به  حال دو بار به دلیل ضرب وشــتم به پزشــکی 
قانونــی مراجعه کرده بود و متهم زمانی که متوجه 
شــده اعظم قصد طلاق دارد، شروع به آزارواذیت او 
کــرده بود. محبی درباره دلایــل ادامه زندگی اعظم 
با همســرش، تصریح کرد: موکل من هیچ سرپناهی 
نداشت و مجبور بود همان محیط را تحمل کند؛ زیرا 
هیچ نهاد اجتماعی ای از او حمایت نمی کرد.  وی با 
اشاره به اهتمام ویژه دادستان نسبت به این پرونده، 
عنوان کرد: بهزیســتی نیز اقداماتــی را انجام داده و 
مدیــرکل امور زنان اســتانداری با توجه به دســتور 
معاون رئیس جمهور، پیگیر وضعیت اعظم هستند. 

درهمین حال رســیدگی بــه پرونده ســتایش، دختر 
شش ســاله افغان، که به دست پســری نوجوان در 
ورامین کشته شد، نیز همچنان ادامه دارد و پزشکی 
قانونی نیز نظر خود را دراین بــاره اعلام کرده اما به 
گفته سخنگوی قوه قضائیه، این نظریه محرمانه است 
و نمی توان درباره آن اطلاع رســانی کرد.  ابوالقاسم 
مرادطلب، دادستان ورامین، درباره آخرین وضعیت 
ایــن پرونده گفت: متهم امروز در دادســرای ورامین 
حاضر می شود تا برای آخرین بار دفاعیات وی اخذ و 
پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری 
شــماره یک ارجاع شــود.  فرامرز تاجیــک، معاون 
سیاســی و امنیتی فرمانداری شهرستان ورامین، نیز 
درباره آخرین وضعیت پرونده ســتایش اظهار کرد: 
پیگیری های انجام شده حکایت از آن دارد که پرونده 

ســتایش در حال تکمیل است.  وی با اشاره به عزم 
مســئولان برای بررســی ســریع و خارج از نوبت به 
این پرونده، افزود: این پرونده در شهرســتان در حال 
جمع بندی و بررســی های لازم در حال انجام است 
تا بــرای پیگیری هــای بعدی بــه مراجع ذی صلاح 
ارجاع داده شــود. ســومین پرونده نیز به قتل دختر 
شش ساله دیگری مربوط می شود که او نیز ستایش 
نام داشــت. ستایش که اهل شهرســتان نی ریز بود، 
توسط یکی از همسایگانش ربوده شد. قاتل به قصد 
ســرقت جواهرات این کودک، او را کشت و جسدش 
را در منطقه ای کوهســتانی دفن کــرد. متهم بعد از 
اینکه جواهرات مســروقه را فروخت با ردیابی های 
پلیس دســتگیر شــد و به جرمش اعتراف کرد. این 
پرونده اکنون در اختیار قضات دادگاه کیفری اســتان 
فارس قرار گرفته و قرار اســت متهــم به زودی پای 
میز محاکمه برود این در حالی اســت که اولیای دم 

مقتول برای متهم درخواست قصاص کرده اند. 

آخرین وضعیت 3 پرونده جنجالى

گفت وگو با  جوانی که اعضای بدن مادرش را  اهدا  کرد

مادرم هنوز  زنده است

دستگیری قاتل در جنگل
یک تبعه افغانســتان که هم وطن خود را در یکی  �

از روســتاهای نوشهر کشته بود، در کمتر از ۲۴ ساعت 
پس از قتل در جنگل هریجان منطقه سیاه بیشــه در 
جاده کندوان دستگیر شد. سرهنگ غلامعلی صلاحی، 
فرمانده نیروی انتظامی نوشــهر، اظهار کرد: این تبعه 
افغانستان عصر سه شنبه هفته گذشته با ضربه چاقو، 
هم وطن خود محمد فهیم ۲۰ساله را به قتل رسانده 
بــود. وی درباره این حادثه اضافه کــرد: این دو کارگر 
افغــان در ســاعت ۱۸:۳۰ عصر سه شــنبه در یکی از 
روستاهای حومه شرقی شهر نوشهر بر سر اختلافات 
قدیمی با یکدیگر درگیر شــدند که نزاع بین آنها سبب 
مرگ یکی از آنان شد. ســرهنگ صلاحی گفت: قاتل 
که فردی ۳۰ســاله است و در جنگل هریجان منطقه 
سیاه بیشــه جاده کندوان مخفی شــده بود، با حضور 
کارآگاهان امور جنایی پلیس آگاهی شهرستان نوشهر، 
در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و تحویل 

مقامات قضائی نوشهر شد. 

قتل ۳ عضو یک خانواده
دادســتان عمومی و انقلاب اندیمشــک از کشف  �

اجســاد سه عضو یک خانواده در منزل مسکونی آنان 
در شــهرک دوکوهه خبر داد. صادق جعفری چگنی 
گفت: این اجســاد متعلق به پدرومادر خانواده و نیز 
فرزند خردســال آنان است که با شلیک گلوله به قتل 
رسیده اند. وی با بیان اینکه اجساد اعضای این خانواده 
عصر چهارشــنبه در منزل مســکونی آنان پیدا شــد، 
افزود: طبق نظر کارشناسان، از زمان قتل آنان بیش از 
سه روز می گذرد. دادستان اندیمشک افزود: در محل 
قتل یک قبضه اسلحه کمری کشف شده است. چگنی 
افزود: انگیزه و علت قتل تاکنون به طور قطعی روشن 
نشــده و تحقیقات مقدماتی زیر نظر بازپرس ویژه قتل 
و مأموران جنایی آگاهی شهرستان اندیمشک در حال 
انجام است. وی تأکید کرد: تا اعلام نظر کارشناسان و 
پزشکی قانونی، امکان اعلام علت قطعی قتل اعضای 

این خانواده وجود ندارد. 

کلاهبرداری مقابل 
باجه های خودپرداز

فرمانده انتظامی شهرســتان لنگرود از دستگیری  �
کلاهبردار حرفه ای باجه های خودپرداز بانک ها در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ حسین نیک فرد در تشریح 
این خبر گفت: در پی دریافت چندین فقره کلاهبرداری 
با شــیوه و شــگرد برداشــت از باجه های خودپرداز 
بانک ها، موضوع به طور ویژه در دســتور کار مأموران 
انتظامی قرار گرفت. سرهنگ نیک فرد افزود: مأموران 
انتظامــی با تلاش فراوان و اســتفاده از شــگردهای 
پلیســی ضمن شناســایی این کلاهبردار حرفه ای، در 
یک اقــدام غافلگیرانه متهــم را در اطراف باجه های 
خودپــرداز که در کمین قربانی دیگری بود، دســتگیر 
کردند. نیک فرد با اشــاره به اینکه متهم ۳۴ساله اهل 
و ســاکن لنگرود و دارای سوابق متعدد کیفری است، 
تصریح کرد: با توجه به دلایل و قرائن موجود، متهم به 
پنج فقره کلاهبرداری اعتراف و پس از تشکیل پرونده 
تحویل مراجع قضائی شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
لنگــرود در پایان با بیــان اینکه متهم با اســتقرار در 
جلــو باجه ها از ناآگاهی برخی از مردم اســتفاده و از 
آنها کلاهبرداری می کرد، از شــهروندان خواســت در 
صورت بهره بــرداری از باجه های خودپرداز بانک ها با 
کمی هوشــیاری و ارائه ندادن کارت و رمز خویش به 
اشخاص ناشناس، از بروز موارد مشابه جلوگیری کنند.
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